
 
  
  

  يعرب از ابن ديبر قرائت ابوز ينقد
  )يعرب كتاب هكذا تكلم ابني (گزارش انتقاد

  
  3/9/91: تاريخ تأييد    9/7/91: تاريخ دريافت

  *محمدجواد رودگر  ______________________________________________________________ 

  چكيده
هكـذا  «در كتـاب   يعرب ـ از ابـن  دياست كه گزارش ابوز ييها حاضر پاسخ به پرسش ةمقال

و  قي ـدق، درسـت  ريو تفس ـ يتلق ـ ديابوز ايآ انند:م ؛ما نهاده است يرو شيپ »يعرب تكلم ابن
از  يقرائـت حـاك   يعرب ـ از ابـن  دي ـقرائـت ابوز  اي ـانـد؟ آ  ارائـه داده  يعرب از ابن يا منصفانه
  نه؟  ايو انظار اوست  يعرب و شاكله ابن تيشخص
و  يمعرفت ـ تي ـهو يري ـگ و شـكل  يعرب ـ از ابـن  يدرسـت  گزارش نسـبتاً  دياگرچه ابوز 

لكن  ؛مشهود است يعرب اش از ابن همدلانه تياند و روا اش داده يهنگفر -يشناسنامه فكر
مـواد   يبنـد  در صـورت  شـان يا يآرا يو برخ يعرب از ابن يتلاش او در واقع استفاده ابزار

  است. شيخو يفكر
مورد نقد و  ديقرائت ابوز، ياز ابن عرب ديابوز تيضمن طرح روا يرو شينوشتار پ در
  قرار گرفت. يبررس

  مقام زن.، استيس، عرفان، تيولا، وجود، ديابوز، يعرب ابن كليدي: واژگان

                                                      
  .ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اندگروه عرفان  اريدانش *
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  مقدمه
 ،ي خـويش هـا  ها و نگـاه و نگـره   به طرح و تحليل دغدغه عربي ابن ةدر پس پرد ابوزيد
معنـوي،   -هـاي دينـي   نسبت عقلانيت و معنويت، قرائت عقلاني از دين و آمـوزه  مانند

 ـ هاي معنوي و از جمله تفسير و تأويل تجربه در » تكثرگرايـي مـذهبي  « ةمدرنيته و مقول
  پرداخته است. ،اند نام نهاده» مذهب عشق«كه آن را  عربي ابنقالب ابياتي از 

با متد و روش همدلانه، بلكه مريدانه بـه   عربي ابندر شناخت و فهم گفتمان  ابوزيد
هـايش،   انگيزه اما در خروج از دالان انديشه و ؛وارد شد عربي ابنهاي  ها و انگيزه انديشه

اگر  .عربي ابننه در بند  ،مريد خويش است و بجاست گفته آيد كه در بند خويش است
را به كمنـد خـويش در    عربي ابنواقع  لكن به ،شكار شود عربي ابنچه خواسته در كمند 

كـه بايسـته و    چـه اينكـه چنـان    ؛هايش را فرموله و ارائه كند ها و انديشه آورده تا انگيزه
لـذا در تعبيـر و تأويـل     .نبـود و نشـده اسـت   » شـناس  عربـي  ابن«او  ،وده استشايسته ب
هاي  فرض خصوص ساحت ظاهر و باطن، تأويل و عرفان با پيش به عربي ابنهاي  تجربه

خارج  عربي ابنهاي  هاي خود در پس پردة انديشه خويش ورود يافته و با تأويل انديشه
هـا و انديشـمندان بـين     و پيـامبران، انديشـه  هـا   مندي همـه پيـام   شده است. او در تاريخ

و انديشمندان  شناخت زمان و زمينه بعثت و ظهور پيامبران و از جمله پيامبر اعظم 
، عربي ابنو نابغان ساحت تفكر و تأويل، تفسير و تجربه هاي معنوي و دروني از جمله 

و زمينه پيدايش يك بين وجه و كنُه گرفتار آمده و دچار مغالطه شده و بين نديدن زمان 
يـدن تـاريخ و   عرفـاني و د  _معرفتي و نحلـه هـاي فلسـفي    _هاي فكري مكتب، جريان

ط را در پـيش گرفتـه و بـه تفكيـك     هاي اين چنين نيـز راه افـرا   جغرافياي ظهور پديده
چه در حـدوث و چـه در    ،اند زمينيكه فرازماني و فرا» معارف وحياني«ورد وحي و آ ره
اگرچـه در تـاريخ و    ،گنجـد  ينكه در فراخناي تاريخ و جغرافيـا نمـي  چه ا ؛نپرداخته ،بقا

ز آسمان به زمين تنـزل كـه   كه ا؛ چه اينگردند جغرافياي خاصي ظهور يافته و حادث مي
طبيعـي،  هاي حسـي و حدسـي، طبيعـي و فرا    آورد عقل و تجربه نمايند و به ره تجلي مي

ادراك و اشراق كه مثلث معرفت تجربه بيروني و دروني يا محصول و برونداد احساس، 
بشـري از  نپرداخته و گفتمان وحياني را از گفتمان  ،اند هاي تجربي، تجريدي و شهودي

منـدي و افـق جغرافيـاي     چيز را از دريچه تـاريخ  كس و همه هم بازنشناخته است و همه
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بنـدهاي زمـان و مكـان    ولذا فصل سوم كتـابش را قيد  ؛نمايند انساني تحليل مي _طبيعي
 ةرار داده است و با روش ترابط ديالكتيكي بين پژوهشـگر و پـژوهش كـه آن را رابط ـ   ق

هـايي از تفكـر هرمنـوتيكي، هرمنوتيـك گـادامري و       رگـه  ،خلاق و پويا دانسـته اسـت  
، ابوزيـد ر.ك: ها نشانده اسـت (  هايدگري را نشان داده و در تفسير شخص و شخصيت

  ).143ـ140، ص1385
  صل تبويب و تنظيم كرده است:كتابش را در شش ف ابوزيد

  ؛فصل اول: از جاهليت تا ختم ولايت
  ؛عرفاني در كشاكش وضوح و خفا) ةفصل دوم: ديالكتيك وضوح و ابهام (تجرب

  ؛بندهاي زمان و مكانوفصل سوم: قيد
  ؛رشد فصل چهارم: ديدار با ابن

  ؛فصل پنجم: پيدايش وجود و مراتب موجودات
  .يك ظاهر و باطنفصل ششم: تأويل شريعت، ديالكت

تجربه «. عقل و روح (معنا) در اسلام ذيل مقوله 1مقدمه بر مسائلي چون: در  ابوزيد
و گرايش شورانگيزش به عرفان و تصوف، عارفان  عربي ابن ردومرد. تحقيق 2 ؛»معنوي

معنوي  ةعنوان سرماي گرايي و اسلام به و صوفيان تكيه كرد و در پيشگفتار نيز از معنويت
اسلامي با هدف بازگشت به  ةت عرفاني از اسلام در راستاي حل مشكلات جامعو قرائ

تكليفي و  _عرفاني دين در كنار وجوه فقهي _معنوي ةهم وجوه دروني و تجرب دين، آن
  كلامي آن اشاره كرده است. -ساحت هاي فلسفي

 ـ عنوان مانعي در جست از تفكر سلفي به ابوزيد معنـوي و از برداشـت    ةوجوي تجرب
عنـوان مـانعي    دادن آن بـه  عنوان ضديت با مدرنيته و تروريسـتي نشـان   غربي از اسلام به

دو  عربـي  ابـن اش و شناسـاندن   شناسي عربي ابندر  ابوزيد ،بنابراين .ديگر ياد كرده است
معنـوي و   دادن چهرة . نشان2 ؛. آزادسازي عقل اسلامي معاصر1كند:  هدف را دنبال مي

همچنين بـر تـرابط مسـتقيم بـا منبـع معرفـت و        ابوزيدسلمانان. عرفاني اسلام به غير م
ورزد تـا از حيـث    ايق الهـي و مـاورايي تأكيـد خـاص مـي     واسـطه بـا حق ـ   مواجهه بـي 

پذير نمايد تا  را توجيه عربي ابناش به  شناختي نيز عشق و علاقه شناختي و معرفت روش
ه بـا حقيقـت كـه نـوعي     گرايان و مواجهه باطن عرفاني ةحسي از تجرب ةدر عرض تجرب
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ح معرفتـي و منبـع معرفـت    عنوان واژه و اصـطلا  به ،ذوق، وجد و اشراق و شهود است
الهـي و اذكـار    ي، اسماعربي ابندر فصل اول از طريقت عرفاني  ،بنابراين سخن بگويد.

كشـفي، بحـث مريـد و مـرادي،      _اي عقلاني تا ايمـان معاينـه   _قرآني، از ايمان تقليدي
سـخنان   عربـي  ابـن با خضر، علم لدني، نيل به مقام ولايت و ختم ولايت اقطاب، ديدار 

معنـوي شـيخ در    ةولايت، از تجرب ةاو از نظري .تحليلي فراواني را مطرح كرد _تاريخي
 منطـق عشـق عرفـاني   و  ترجمان الاشواقاش و تدوين  عشق زيباپرستي ةمكه و تجرب

ولايـت و تفسـيرش از    البته در بحث نيز دفاع كرد كه عربي ابنعشق  ةيا نظري عربي ابن
آنگاه در فصل دوم نيز از خصـلت زبـاني و بلاغـي     .توان مناقشاتي كرد ختم ولايت مي

عرفاني از كشف تا ستر و  ةعنوان تجرب به ،زبان عرفان كه زباني اشارتي و رازورانه است
ه، از هـاي عرفـاني، از ايمـان بـه احسـان عبـور كـرد        ديالكتيك وضوح و ابهام و قرائت

خوبي بحـث   يقظان و زبان رمز و اشاره به بن شطيحات عارفانه و سالكانه، از داستان حي
كردند، سپس آثار شيخ را مورد بحث قرار داد و ديالكتيك ايضاح و ابهام را معطوف بـه  

  فصوص و فتوحات تحليل و ارزيابي كرده است.
ن گفتمـان الهـي را   در موضعي از همين فصل مشكل تجربه يا مشـكل زبـا   عربي ابن

) 103ر.ك: همـان، ص » (وحـي «نبـوي   ةعرفاني با تجرب ةمطرح كرد و از همساني تجرب
 ،كه وحي همراه با تشريع جديد استدو تجربه را در اين گفته و تنها فرق و مايز بين اين

اگرچه درك وحي نبوي با اتصال دوباره به منبع صدور آن، كار عـارف در   است؛ دانسته
چـه   ،ني است و تشابه و توازن ميان دو تجربه، تشـابهي لغـوي در پـي دارد   عرفا ةتجرب

از يك لحاظ صريح و مكشوف است و از لحاظي كنـايي   پيامبرانشده به  كلام االله وحي
صريح و مكشوف است تـا بـا سـطوح     ،اند و اشاره اي. از آنجاكه مخاطب آن همه مردم

كـه زمـان و مكـان در معنـايش      اما چون سخني است ؛مردم هماهنگ باشد ةفكري هم
هـاي عرفـاني و نبـوي باعـث      اي است. اين تشابه ميان تجربه كنايي و اشاره ،لحاظ شده

تشابه ساختار گفتمان عرفاني با گفتمان قرآني شده است و تفسير عرفـاني قـرآن كـريم    
دو تجربـه اسـت. چـه، هـدف از تفسـير كشـف معنـاي پنهـان اسـت           تلاقي اين ةعرص

  .)103صهمان،   ر.ك:(
هاي عرفاني و زبان رمز و اشارت  ها و يافت به هرحال زبان عبارت و اشارت، تجربه
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(ابهـام   عربي ابن) و گفتمان 119ـ112همان، صآنها و آنگاه ساختار قرآني و آثار شيخ (
ايـن در حـالي    بـوده اسـت.   ابوزيد) نيز مطمح نظر 137ـ119عمدي و غيرعمدي= ص

نهادن تجربه بـر هـردو    رفاني تفاوت ماهوي دارند و نامع ةنبوي و تجرب ةاست كه تجرب
  .عارفانه از سنخ اشتراك لفظي است جريان انبيايي و

منـدي و جغرافيامنـدي يـا قيـد زمـان و مكـان در        در فصل سوم نيز از تاريخ ابوزيد
انـد و بـرخلاف نظـر     گفتـه  عربـي  ابـن هـا و تعـابير    صدور انديشه و اشـراق يـا تجربـه   

در اين فصل همچنين از  است. بند زمان و مكان دانسته را نيز تخته عربي ابنكربن  هانري
 اجتمـاعي  _هـاي سياسـي   ها و نگـاه  گرايي مذهبي براساس مذهب عشق و فعاليت تكثر
فصل يادشـده   .)179ـ 139ر.ك: همان، صمطالبي را طرح و بسط داده است ( عربي ابن

 عربـي  ابـن هاي  ماعي و دغدغهاجت _نسبت عرفان و سياست، عارف با تحولات سياسي
معتقـد   ابوزيداگرچه  ؛دهد عنوان پدر عرفان نظري موسوم به شيخ اكبر را نيز نشان مي به

به يك معنا مغاير با روح تصوف و معلـول فشـار    عربي ابنات ياست اين رويكرد و نظر
  سياست بر اوست.

و اسـتعداد و  بايد دانست كه چنين رويكردي ظرفيت جامع عرفـان اسـلامي    نقد: ا.
از  ابوزيـد دهد و برداشـت   را نشان مي عربي ابنقابليت عرفاني عارفان مسلمان از جمله 

البته بررسي  .نيز ناقص و شايد خطا و اشتباه باشد عربي ابنعرفان و عارفان و شخصيت 
رويكرد و رفتار عرفـان و   موردهاي عرفاني و گواهي تاريخ در عرفان سياسي و سياست

اگرچـه   ؛طلبـد  مـي  ااي مستقل و مسـتوف  مقوله و مقاله ،الم سياست و اجتماععارفان با ع
دو را قابـل   نه تقابل آنها و اين ،به عرفان و سياست تعامل آنهاست عربي ابن ةنگاه و نگر
، 1386، جعفـري  /88ص، 1378، (ر.ك: جوادي آملي الجمع و ... مانعةنه  ،دانند جمع مي

در  عربـي  ابنهاي  حساسيت. )111-107و 46-31صص، 1386، پارسانيا /113-105ص
عرفـاني و   _هاي روحي شكست مسلمانان دربرابر غيرمسلمانان خود حكايت از دغدغه

 ،اند معنوي و سياسي در طول هم ةنه فشار سياست بر او و تجرب ،بينش و گرايش اوست
  نه در عرض هم.

را طـرح   رشـد  ابنبا  ربيع ابن) چهار ديدار رشد ابندر فصل چهارم (ديدار با  ابوزيد
پرداختـه كـه    عربـي  ابن ةگان ) و آنگاه به مباني سه186ـ184ر.ك: همان، صكرده است (
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لـذا از   ؛بدان تعلق نـدارد  عربي ابناي تعلق دارد كه  رشد به نظام معرفتي ابن .1عبارتنداز:
در شناخت آخرت از حيث وجودي  .2 ؛اند، نظام فلسفي و نظام عرفاني دو نظام معرفتي

نوجـوان و شـيخ    عربـي  ابن لذا ساختار گفتماني ؛متفاوت است عربي ابنرشد و  نگاه ابن
رشد متفاوت است  و ابن عربي ابنهاي شناختي  ويژگي .3؛ فيلسوف با هم متفاوت است

مبني بر اينكه امـر كشـف و فـيض الهـي را چگونـه       عربي ابناز  رشد ابنكه در پرسش 
اند آري و آنگاه نه، درواقع به دو پرسش پاسخ دادند  خ گفتهدر پاس عربي ابناند؟ و  يافته
فـيض از راه  يعني اين كشف و  »نه«ام و  يعني امر كشف و فيض الهي را يافته »آري«كه 

) و سپس به شرح ديدارها اهتمام 189ـ188صهمان، ه است (نظر و برهان حاصل نشد
 عربي ابنشناختي  فتو معر) كه به تحليل مبناشناختي 218ـ190صهمان، است ( ورزيده

 ـ اي آنها مي و تحليل مقايسه رشد ابنو   ةپردازد و عقل و شهود يا برهان و عرفان و مقول
      يقظـان بـه روايـت     بـن  كشف و فيض الهـي و نظـر و انديشـه را در قالـب تمثيـل حـي

وي بحـث   ،كشاند به تصوير و تفسير مي رشد ابنو  عربي ابنو ديدارهاي  طفيل ابوبكربن
فراروي خوانندگان قـرار   عربي ابنو  رشد ابنهاي  حل فا و جالب و جاذبي را از راهمستو
تصـويري روشـن و خوانـدني     عربي ابنو نظام فكري  رشد ابندهد تا از نظام فكري  مي

  ارائه دهد.
در فصل پنجم نيز به طـرح بحـث از پيـدايش وجـود و مراتـب موجـودات        ابوزيد

ر.ك: همـان،  جـو و تبيـين نمـوده اسـت (    و جسـت  عربي ابن ةپرداخته و آن را در انديش
نسـبت بـه تفسـير پيـدايش وجـود و       عربي ابن ة) ا به سه عنصر در انديش264ـ219ص

تجلـي در  «. عنصـر  2 ؛»تجلي اسـمائي «. عنصر مفهوم 1كند:  تحليل مراتب آن اشاره مي
اهتمـام   كدام از عناصـر يادشـده  . سپس به شرح هر»نكاح«. عنصر مفهوم 3 ؛»نَفَس الهي

اش بـر   گـذاري رثااز ميراث عرفـاني پـيش از خـود و     عربي ابنورزيده و بر تأثيرپذيري 
در شرح عنصر اول تجليّ اسمايي،  است.  هاي عرفاني بعد از خود نيز اشاره كرده انديشه
ذات الهي و عالم گرفته و اسـم جـامع االله را در مركـز و محـيط      ةالهي را واسط ياسما

دهـد و آن   نشان مي عربي ابنهاي قرآني طبق نظريه  اس معاني و دلالتاس دايره وجود بر
  دهد. ) شرح مي231ـ226ر.ك: همان، صرا بر بنيان ديالكتيكي (

جمـع مفـاهيم    ابوزيـد  .دكن آنگاه مراتب تجليات وجودي در نَفَس الهي را تفسير مي
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ا مـوازي  مراتـب اساسـي وجـود بـا حـروف زبـان ر      » تجليّ نَفَس«و » تجليات اسمائي«
ه سطح به استثناي سطح اول برزخ كه سطح برزخ اعلي يا برزخ البرازخ است، س ،دانسته

وهشتگانه كه هر مرتبه همسان (موازي) يكـي از حـروف    ديگر را براساس مراتب بيست
ها را همسان مراتب سـطح اول يـا بـرزخ     طرح كرد و مصوت ،صامت زبان عربي است

شناسـي عرفـاني    هـاي عرفـاني يـا هسـتي     ر محـور انديشـه  ب ،بنابراين ست.ا  اعلا دانسته
  توان طرح كرد. سطوح ذيل را مي عربي ابن

  عربي ابن يسطوح وجودشناختي عرفاني براساس انديشه و آرا
مطلق (كـوري محـض) كـه     يبرزخ اعلا، خيال مطلق، برزخ البرازخ يا عما =سطح اول

  :ي داردمراتبخود 
  علت فاعلي الوهيت  ةمرتبـ 
 علت مادي عماء يا اعيان ثابته در عدم  تبةمرـ 

 علت صوري حقيقت حقايق كلي  ةـ مرتب
 ميـان ذات الهـي و انسـان اسـت      ةحقيقت محمدي يا انسان كامل كه واسـط  ةـ مرتب

  علت غايي.
  :ر يا عقول كليدوم= عالم امسطح 

  ـ عقل اول يا قلم اعلي
  ـ نفس كلي يا لوح محفوظ

  ـ طبيعت كلي يا هباء
  هيولي كليـ 
  := عالم خلقسوم سطح 

  ـ جسم كلي يا عرش
  ـ كرسي

  ـ فلك اطلس يا فلك البروج
  ـ فلك كواكب ثابت يا كوكب المنازل

  :اله)ح= عالم شهود (كون و استچهارم سطح 
  ـ افلاك هفتگانه فلك قمر و سپس عالم كون و استحاله
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  اكاند: آب، آتش، هوا، خ هايي كه نماينده عناصر طبيعي ـ دايره
  ـ مراتب اصلي موجودات: معدن، نبات، حيوان

  ).241ـ232ملك، جن و انسان (ر.ك: همان، ص يعني ؛ـ مراتب همه موجودات زنده
هاي او درست  و تطبيق عربي ابن ختيشنا از نگاه هستي ابوزيدحال آيا تفسير و تلقي 

  بندي خوبي ارائه شده است. است يا نه؟ بحثي ديگر است، گرچه دسته
ر.ك: همان، االله ( كلمةاند و انسان  آنگاه بحث اينكه موجودات هستي كلام االله دابوزي

 عربـي  ابـن  يآرا ة) همچنين بحث تأويل قرآن، كلام االله در وجود را بر پاي254ـ242ص
 ـ 264ـ ـ254همان، صتحليل و توصيف كرده است ( ظـاهر و بـاطن قـرآن و     ة) تـا مقول
از ظاهر، باطن، حد و مطلع قرآن سخن گفتـه و   دابوزي .تفسير و تأويل آن را بيان نمايد

تا تأويـل وجـود را     را به ميان كشيده» قرآن«شناختي  معرفت _هاي وجود شناختي بحث
كه تنها براي انسان كامـل كـه    ،از تأويل متن ديني (قرآن) و راهيابي به سطوح متعدد آن

گرچـه عـارف هـم بـا      ؛پـذير بدانـد   امكـان  ،از ظاهر وجود به باطن آن عبور كرده است
 ابوزيـد .  رسد و ... در حق به مرحلة درك كلي دلالت قرآن نيز مي» فنا«رسيدن به سطح 

هاي پاياني فصل پنجم تمهيدي براي بحث از تأويل شريعت يا ديالكتيك ظـاهر   با بحث
هاي فصـل ششـم    هاي پاياني و بحث و باطن در فصل ششم فراهم كرده است كه بحث

حاضر در حقيقت گزارش، پژوهش و نقد فصـل ششـم    ةاصلي مقالنقدپذيرند و هدف 
  شود: كتاب خواهد بود و در دو محور تدوين مي

  محور اول: گزارش فصل ششم (تأويل شريعت، ديالكتيك ظاهر و باطن)
  و نقد آن (نقل و نقد). ابوزيدبراساس تلقي  عربي ابنمحور دوم: اَهم نظريات 

  يتحليل _محور اول: گزارش توصيفي
شناسـي واكـاوي كـرده و دو معنـاي      در ابتداي فصل شريعت را از حيث مفهـوم  ابوزيد

يعنـي مجموعـه    ،براي شريعت ذكر كرده است. شريعت به معناي عـام  »خاص« و» عام«
لكن شريعت به معناي  ؛گيرد اخلاق و قوانين را دربرمي اسلامي كه عقايد و _نظام ديني

بع اصلي است كه زندگي فردي و جمعي مسـلمانان  از منا برآمدهخاص قوانين و احكام 
چه  ؛همين معناي خاص از شريعت است ابوزيدكند و مقصود  دهي و تنظيم مي را سامان
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كنـد؛   اينكه حاوي قوانين و تشريعيات خاصي است كه اسلام را از ديگر اديان جدا مـي 
ب)  ؛همـه اديـان   زيرا قرآن كريم هردو جنبة اديان را طرح كرد: الف) يگانگي عقيده در

  اختلاف شرايع و احكام با توجه به اوضاع و احوال زمان و مكان.
 :شـوري زير گواه مدعاسـت:  درخصوص يگانگي، وحدت و اشتراك عقيدتي آيات 

؛ 90 و 84، 72: ؛ يـونس 143 :؛ اعـراف 163 :؛ انعـام 122 :؛ بقـره 69 :؛ مائده62 :؛ بقره13
و امـا دربرابـر ايـن وحـدت و      17 :؛ حج15 :؛ احقاف12 :؛ زمر91 و 42، 38، 31  :نمل

  بر آن دلالت دارد. 48: اند كه مائده مختلف» شرايع«اشتراك اديان، 
از شريعت به اين  عربي ابناز بررسي تأويل  پيش، پس از طرح بحث يادشده  ابوزيد

 ـ  تجربة عربي ابنكند كه از ديدگاه  نكته اشاره مي ه ديني غير از ايمان به شرايع يا عمـل ب
 ـ   لذا با وجود تفاوت شيوه آنها است؛ ة دينـي يكـي   هاي رياضت و جهاد بـا نفـس، تجرب

پيش كشيده است و  بودن آنها را صنف عارف ازبحث راهبان مسيحي و  ،بنابراين است.
هايي كه براساس  ها و رياضت كه در آغاز مسير ممكن است مجاهدت  حتي مطرح كرده

گرچـه   ،باشد و به درجاتي از عرفـان برسـاند   حال مشروع شريعت الهي نبوده و در عين
هايي باشد كه مبتني بـر شـريعتي    آورد مجاهدت كمي كمتر از دست» درجات«شايد اين 
  الهي است.
با  ،ديني كه ناشي از رياضت نفس و جسد است ةگويد اشتراك در نتايج تجرب او مي

جداسـازي  ايـن  «نويسـد:   هـايي هـم دارد و سـپس مـي     تجارب مبتني بر شـرع تفـاوت  
هـا انجـام    ماندن از رگبـار حملـه   دهنده تلاشي است كه عرفا و متصوفه براي ايمن نشان
 اسـت:  نهوگكه فيض دو جنيدهاي  به گفته عربي ابن) و استناد 268همان، ص» (دهند مي

فيض معنوي الهي كه مبتني بـر شـريعت الهـي اسـت و مجاهـد را بـه        :فيض معنوي ا.
 عنوي الهي كه مخصـوص پيـروان شـريعت محمـدي    فيض م .2 ؛رساند خداوند مي

  است.
پـردازد و ظـاهر و    به بحث از ظاهر و باطن شـريعت مـي   عربي ابندر بحث ديگري 

باطن شريعت را با ظاهر و باطن هستي با عالم وجود و انسـان تطبيـق داده اسـت و بـه     
ظاهري  تاريخي است كه از لحاظ _زباني _پس شريعت ساختاري معنايي: «ابوزيدتعبير 

 ابوزيدبا تقرير  عربي ابناز ديدگاه  .)270همان، ص» (متغير و از لحاظ باطني ثابت است
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نيز دو  عربي ابنانسان ظاهر و باطني دارد و شريعت نيز ظاهر و باطن و مردم از ديدگاه 
گويد بر اين اساس  مي ابوزيدلذا  .گرايان . اهل االله و باطن2 ؛. عوام و ظاهرگرا1 :اند دسته

هايي با اهل ظاهر دارند كه عبارت است: الف) باطنيان جدا از  تفاوت ،اهل االله و باطنيان
ورود بـه   ةكنند و ظاهر را وسـيل  ظاهر شريعت در حكمت عميق نهفته و در آن تأمل مي

» نـاقلان «و » راويـان «توانند بـدون واسـطه    ب) اهل االله مي ؛دانند باطن معنوي عميق مي
بـا  » طريقـت اهـل االله  «همـان تفـاوت    ،نبع اصلي بگيرنـد و ايـن  احكام شريعت را از م

ر.ك: كنـد (  ياد مـي » علماي رسوم«از آن به  عربي ابناست كه » طريقت فقها و محدثان «
  ).271ـ270همان، ص
آنگاه بحث معيار جهاني فراگيربودن شريعت را بر محـور انديشـه و تحليـل     ابوزيد

ت در جزئيات و احكام نه در اصول و مبـاني را  كند و اختلاف شريع تقرير مي عربي ابن
را در اسـرار نيـاز بـه تشـريع و      عربي ابنديدگاه  يخوب به در اينجا ابوزيدكشد.   پيش مي

  كند كه چكيده آن چنين است: نفس اختلاف شرايع ترسيم و تصوير مي
 ؛)48 :مائدههاي الهي ( اختلاف شرايع به علت اختلاف سنت

 ؛)31 و 29: الرّحمنبه علت اختلاف احوال (هاي الهي  اختلاف سنت
 ؛ها لاف احوال به علت اختلاف زماناخت

 هاي فلكي)؛ ها (حركت اختلاف حركت ها به علت اختلاف زمان
 /5 :مريمها به علت اختلاف توجهات (توجه ايجادي حق به فلك) ( اختلاف حركت

 ؛)33 :انبياء
 به علت اختلاف مقاصد؛ اختلاف توجهات

 ؛)5 :ققاصد به علت اختلاف تجلّيات (اختلاف م
 .)279ـ278ر.ك: همان، صاختلاف تجلّيات به علت اختلاف شرايع (

علل اختلاف شرايع به علل اختلاف و تجلّيـات براسـاس اخـتلاف شـرايع      ،بنابراين
دمـه نتيجـه   يعني سبب هم علت است هم معلول و نتيجـه مقدمـه اسـت و مق    ؛رسد مي

  كار باشد. كه هيچ تعارضي دربدون آن
در طرح از شريعت، اصول و منابع معتقد است كه مفهوم شريعت در انديشة  ابوزيد

  سه بعد دارد: عربي ابن



 

 

207  

 ينقد
بوز

ت ا
قرائ

بر 
 دي

ابن
از 

 
عرب

... 
ي

  

  شناختي (انتولوژيك)؛بعد وجود
 شناختي (اپيستمولوژيك)؛ بعد معرفت

  شناختي (انتروپولوژيك). انسان
بـه توضـيح   و   برشـمرده منـابع شـريعت را    ،براساس منابع اهـل سـنت   ابوزيدآنگاه 
تأويـل   ابوزيد) و در پايان فصل ششم 294ـ280ر.ك: همان، ص(ست ا  پرداخته هركدام
عبادات و سپس بحث از كلمه طيبه لا اله الا االله، طهـارت، نمـاز، سـتر عـورت،      _فروع

گزارش كـرده اسـت    عربي ابن اساس و محور انديشه و آرايرا بر _زكات، روزه و حج
گيري كتـابش را بـه پايـان بـرده و      بدون نتيجه ابوزيدي ). آر317ـ294ص ر.ك: همان،(

فصل پنجم و ششم را به بحث از حكمت اسماء االله و تأويل احكام شـريعت پرداخـت   
 ـ معنـوي بـراي اهـل     ةتا نشان دهد كه امروز عرفان و طريقت عرفاني، معنويت و تجرب

امـر و نهـي و    زا باشد و در عصر مدرنيته به جـاي تكليـف و   تواند مسئوليت اشارت مي
عرفاني پناه برد  _هاي معنوي بايسته است به باطن شريعت و تجربه ،كردن دستوري عمل

تا بر مشكلات و اشكالات مدرنيته كه استعمار، استثمار، استبداد و ظلم است نيز پيـروز  
هايي به شريعت و رهاكردن ظاهر شريعت و چسبيدن به  حال آيا چنين نگاه و نگره .شد

حل درست  ، آيا راهست يا نه؟ يا قبل از تناسب و عدم تناسباحل مناسبي  اهر ،باطن آن
اند  اين است كه حق و تكليف چنان با هم گره خورده ،ي آنااست يا غلط ؟ كه از نقده

دنبال خود داشته و هر تكليفي حقي را دربـردارد  ه توان گفت: هر حقي تكليفي ب كه مي
اند و در جهان جديد و مـدرن   ها امري ضروري و حيات بخشو تكليف يا بايد و نبايد
علاوه اينكه ما به تكليف از چه منظري نگـاه   .آور فراوان است نيز احكام تكليفي و الزام

تر باطن شريعت با ظاهرش درهم پيوسته است  بسيار مهم خواهد بود. از همه مهم ،كنيم
ارد كه عارفان راستين هم بر چنين نكته اند و باطن منهاي ظاهر معنا ند و در تناظر با هم

دربرابـر برخـي    عربـي  ابـن حال آيـا طـرح    اند. دقيق و عميقي تفطن داشته و پاي فشرده
احكـامي منطقـي و    _ة گفتمان اسلامي و نگاه خشـك فقهـي  هاي سلفي در عرص جريان

 البته بايسته اسـت زمـان، زمينـه و شـرايط     .طلبد ست يا نه؟ بحث ديگري را ميامعقول 
اهـل سـنت و مصـر و ... را نيـز در      ةيعني جامع، ابوزيدفقهي خاستگاه و رشد  _فكري

  يم.بگيرنظر در گويي  تحليل، ارزيابي و پاسخ
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  (نقل و نقد) ابوزيدعربي براساس تلقي  ات ابنيمحور دوم: اهم نظر
نظـر  معناكه ابتدا به نقل  اين ؛ بهدر اين بخش لازم است از روش نقل و نقد استفاده كنيم

   و سپس به نقد آن بپردازيم: ابوزيد
اي دارند كه آنان را از هـردو گـروه ممتـاز     ويژگي» اهل االله«براين  علاوه«الف) نقل: 

از منبـع  » ناقلان«و » راويان« توانند احكام شريعت را بدون واسطة اينكه مي ،كند و آن مي
كـه  » هـا و محـدثان  طريقـت فق «بـا  » طريقـت اهـل االله  «اصلي بگيرند. اين است تفاوت 

  ).271همان، ص» (كند علماي رسوم ياد مي«از آنان به  عربي ابن
قرائتي  ،صورت موجبه كليه انداختن بين فقه و عرفان و فقيهان و عارفان به نقد: تقابل

و طرح علماي رسوم و اهل االله دربرابر اهل  عربي ابناز رويكرد عرفاني  ابوزيداست كه 
  چه اينكه: ؛رسد صحيح نباشد ه نظر ميظاهر فهم كرده است كه ب

شـريعت و  «فقه و عرفان را اگر با عنوان معروف و اصـطلاح متـداول عرفـاني     ،ولاًا
باطن شريعت است  ،طريقت زيرا ؛دربرابر و عرض هم نيستند ،يمينيز تعبير نما» طريقت

مراتب است كه خود داراي ظـاهر و بـاطن، آداب و اسـرار     و شريعت حقيقت واحد ذو
نماينده ظاهر و آداب و بايـد و نبايـدهاي محـض تكليفـي بـه       ،نه اينكه شريعت ،ستا

معناي متعارف باشد و طريقت جداي از شريعت و پس از عبور از شريعت حاصل شده 
بـاطن شـريعت اسـت و     ،بلكه طريقـت  ؛و معناي باطن و اسرار را حامل و حاوي باشد

مِ باطن و باطنِ عالم و ملكوت جهان شريعت است كه در درون خويش راه ورود به عال
در تعـالي  » سير فـي االله «و » سير الي االله«گشايد تا  و جهانِ ملكوت را به روي انسان مي

  وجودي انسان تحقق يابد.
هـاي سـلوكي و آنگـاه     آيا واقعاً اگر سالكي به سير و سلوك پرداخت و تجربـه  ثانياً،

احكام شريعت  ،وساطت راويان و ناقلان معناست كه بدون ، بدانعرفاني را تحصيل كرد
روشـي در فقاهـت و    ،مگر نه اين اسـت كـه فقـه و تفّقـه و اجتهـاد     ؟ را تحصيل نمايد

استنباط احكام شرعيه فرعيه از منابع و ادله تفصيليه است، يا اينكه تنهـا روش دريافـت   
و » اجتهاد«بله  .و سير و سلوك است» عرفان«هم بدون واسطه از راه  آن ،احكام شريعت

يعني درس و بحث، استاد ديدن، مطالعـه   ؛. تحصيلي1 :استنباط احكام شريعت از دو راه
 ؛. حصولي2 ؛و تحقيق و فهم منابع احكام شريعت و آنگاه استنباط و اصطياد احكام خدا
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پذير  عرفاني امكان _نفس، طهارت روح، معنويت و فضيلت، سلوك اخلاقي ةيعني تزكي
فقهي زمينـه   _ني، نزاهت اخلاقي در طول قوت و قدرت علميپس طهارت درو .است

راه دريافت احكام شريعت از منبع اصـلي، راهـي    ،خواهند شد. بنابراين» اجتهاد«فعليت 
بـودن ضـامن و   »طريقت اهل االله«متعارف، علمي و منطقي است كه بايد طي گردد و در 

ل االله، اهـل فقاهـت و   مگـر اينكـه اه ـ   ،كافي براي دريافت احكام شريعت نخواهد شـد 
اجتهاد در شريعت نيز باشند و البته جمع فقاهـت و طريقـت، اجتهـاد علمـي و بـاطني      

  نه ممتنع. ،ممكن است
انداختن ميان شريعت و طريقت و سپس رودرروي قـراردادن   در تقابل ابوزيدسخن 

ي بـراي  ا زمينـه  ،اهل االله و اهل ظاهر و طريقـت فقهـا و محـدثان بـا طريقـت عارفـان      
گريزي و اجتهادگرايي و تقليد اهل معنا و سـير و سـلوك اسـت تـا بـه توجيـه        شريعت

ازي شـريعت در جهـان   س ـ عرفاني شريعت در عصر مدرن يـا عصـري   _ويلات عقليأت
اي كـه خـود مجتهـد و     دسـته  )الف :اند گفته نماند كه سالكان دو دستهكنوني بپردازد. نا

پس طرح چنين مطالبي بـراي كسـاني كـه     تند.اً چنين نيساي كه اساس ب) دسته ؛اند فقيه
انـداز و   غلـط  ،هـاي عرفـاني رسـيدند    اند و اگـر بـه عرفـان و تجربـه     اهل سير و سلوك

ن و تخيــل كــام شــريعت را منهــاي فقهــا و مجتهــدازاســت و تــوهم فهــم اح انحــراف
تقليدگريزي از فقيهان را به دنبال دارد كه تجربه و شواهد تاريخي و عصـري در اثبـات   

هاي كاذب و انحرافي اعـم از صـوفيانه و    هاي سوء فراوان است و عرفان چنين برداشت
  مصداق روشن آن هستند ... . ،سكولار
گرايـي و دسـتور    فقها و محدثان را اهل ظاهر و دستور و تكليف و منهاي باطن ثالثاً،
 ـ   ،نهـادن  كردن و آنها را در قبـال عارفـان   و معرفي دانستن تربيتي زرگ و خـود خطـايي ب

بندي مطرح كرد كه فقها و محـدثان دو   توان در يك تقسيم مي اگرچه ؛نابخشودني است
اي كه عارف به معناي اصطلاحي  دسته )ب ؛اي كه عارف هم هستند اند: الف) دسته دسته

اي  . دسـته 2 ؛اي كه فقيه و محدث و مجتهدنـد  . دسته1اند:  هگرونيستند و عارفان نيز دو 
دوم از عارفـان نيـاز بـه مجتهـد و فقيـه در       ةحـال آيـا دسـت    .يستندكه مجتهد مصطلح ن

احكام شريعت  ،شناخت و عمل به شريعت ندارند؟ يا خود به دليل عرفان و فناء في االله
دوم از فقيهان و محدثان  ةكنند؟ و يا اينكه آيا دست را مستقيماً از منابع اصلي دريافت مي
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يل و كشـف و شـهودهاي مشـروع و معقـول     با عرفان اص ،كه عارف اصطلاحي نيستند
تـوان   مي ،بنابراين .بسته است؟ قطعاً خير آنهااند؟ يا راه سلوك و شهود به روي  مخالف

 عارفان فقيه و فقيهان عارف داشت و فقيهان غيرعارف با عرفان اصيل و نـاب محمـدي  
      مخالف نيستند و عارفان اصيل و صـادق بـا شـريعت محمـدي   و اجتهـاد و
  ت سر ستيز ندارند.فقاه

گرايانـه و حتـي   تحليلـي ظاهر  عربـي  ابـن از نگـاه   ابوزيدهاي  برخي از تحليل ،آري
شـاهد   عربي ابنچنين گفت  272و  271مذبذب و مضطرب است كه مطالب صفحات 

در تفـاوت   آنهـا آن است و او اختلاف ميان اهل االله و فقها را ناشي از تفاوت گفتمـاني  
را نيـز شـاهد مـدعاي خـويش      سـهروردي و  حـلاّج محاكمـه  دهد و  معرفتي نشان مي

ناشي از  ،شواهد تاريخي هم دارد اگرچه) و اين برداشت 272ر.ك: همان، صگيرد ( مي
  عرفاني و تفاوت معرفتي آنها با هم نيست. _گفتمان فقهي
 آداب الشريعهرا در طول  اسرار الشريعه سيد حيدر آملياينكه امثال  تر مهماز همه 

و براي هركدام از نماز، روزه، حج، خمس، زكـات، جهـاد و    ستا  تحليل نمودهطرح و 
. )225-28،ص1362(ر.ك: آملـي،  و ...  سـت ا  ... ظاهر و باطن، آداب و اسرار ارائه داده

  پرداختند. ةاسرارالصلاو  ةآداب الصلايا عالمان اسلامي به تدوين كتبي با عنوان 
هاي مختلـف و متهافـت خـويش از حقيقـت      شتدرگير بردا ابوزيدناگفته نماند كه 

باطني هـم بـه    ،بدون ظاهر«نويسد:  سو ميكه از يك چنان ؛است عربي ابنعرفان و تأويل 
معنـوي عميقـي نباشـد. تصـور     اش بـاطن   ماند و هيچ ظاهري نيست كه در پـي  جا نمي
ك حقيقت بتواند ظاهر و باطن را تجلّيات ي عربي ابنشود كه  ي از وجود باعث ميا دايره

  اند: نوشته ،) و از سوي ديگر275همان، ص» (بشمارد
چـه حقيقـت خـود     ؛ندارند »يقين«قاب حيرت گرفتارند و جرئت ادعاي اهل االله در غر

هرچنـد   ،گيـرد كـه در آن اسـت    متلون است و همچون آب حالت و رنگ ظرفي را مي
دارند كه حقيقت از آن پن سو، فقها ميدر ديگر خود نه رنگي دارد نه حالت و شكلي. اما

 ،داننـد  زيـرا از آنچـه اهـل االله مـي     ؛داننـد  ايشان است و خود را مدافع و محافظ آن مي
  ).272خبرند ... (همان، ص بي

  :دچند نقد نيز دار ،ابوزيدتحليلي  -دادن اضطراب بحثي شده ضمن نشانجملات ياد
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قل و واقعيـت  هويت مسـت  است و معتقد  رنگ و حالت و شكل دانسته حقيقت را بي
  اصيل ندارد.
 گيرد. است و در هر ظرفي رنگ و حالت همان را به خود مي» نسبي«حقيقت 
 هاي آدميان است. ها و ظرفيت ها، رويكردها، گفتمان تابع انسان ،حقيقت

در  ابوزيـد شـود و   ترويج پلوراليزم معرفتي كه به پلوراليزم ديني و مذهبي منتهي مي
از آن ياد كـرده و بـا    عربي ابن» مذهب عشق«تحت عنوان  فصل سوم و مقدمه كتاب نيز

  شوق و رغبت به آن پرداخته و برجسته ساخته است.
خاطر وجود مدعيان دروغين ايـن   اما فقها به: «گواه مدعاست ابوزيداين فراز سخنان 

  .)273همان، ص» (اند و اين ضرري بر صادقان ندارد اند و چه نيك كرده باب را بسته
را  ابوزيـد گويي و تناقض تحليلي  شده اضطراب، تهافتراستي مطالب ياد بهحال آيا 

دهـد؟   در نسبت فقها و عارفان، اهل ظاهر و اهل االله، اهل شريعت و طريقت نشان نمـي 
  :دو گزارهدر آيا 

 ،داننـد  االله مـي  زيرا از آنچه اهل ؛پندارند كه حقيقت از آن ايشان است ... فقها مي«الف) 
  ).272ان، صهم» (خبرند بي
» انـد  انـد و چـه نيـك كـرده     خاطر وجود مدعيان دروغين اين باب را بسته فقها به«ب) 
  ).273همان، ص(

را مشـاهده   عربي ابنهاي  تناقض و تهافت در داوري و اضطراب معرفتي در فهم انديشه
ين خاطر مدعيان دروغ به اين نتيجه رسيده است كه فقها تنها به ابوزيدخره بالاكنيم؟  نمي

هـا  اند، لكن خود به حقيقت رسيده و از راز مطالب و مسائلي را عليه عارفان طرح كرده
اند و پاسداري از حقيقت و  البته فقهاي اهل معرفت چنين و اسرار اهل االله هم با خبرند.

حفاظت و پاسباني از مرزها و رازها، رسالت عارف و فقيه هردوست و هـردو طيـف و   
  ت دارند.طبقه دغدغه و درد حقيق

به گزارش توصيفي تأويل شريعت يا فـروع از عبـادات، طهـارت، نمـاز،      ابوزيدج) 
» معرفة سرّ الشّـريعة ظـاهراً و باطنـاً   «باب  فتوحات مكيهستر عورت، زكات و ... بر محور 

مثل: التنزلات الموصليه،  ؛كند در اين ابحاث اشارتي مي عربي ابنهاي  پرداخته و به كتاب
  از فروع را براساس: عربي ابنتأويل  ابوزيد .و ...  مواقع النجوم
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هـاي تـأويلي    يـد و اسـلام، خـوانش   كدام و عنصر توحداشتن هر يعني ظاهر و باطن

گرچـه تصـوير    ؛هاي عرفاني روايت كـرده اسـت   كدام و مستند به احاديث و نگرشهر
و » محمـد رسـول االله  «و » لا الـه الا االله «عنـي  ي ؛شيخ از اسلام را بر دو لنگـه در مصـرع  

واقـع  ارائه داده است كـه در » نماز، روزه، زكات و حج«هاي آن را بر چهار ستون  ستون
بيني و قرائت اهل تسنن است و حتي در استناد به  گرايانه و تفسيري مبتني بر جهان سني

اسـتناد   )كات و حـج علي خمس (شهادت، نماز، روزه، ز الإسلاماحاديث به حديث قام 
تـأويلي   _كه در حقيقت هـم بـر نگـاه تصـويري     كرده و هركدام را به تأويل برده است

 ؛فكـري وارد اسـت   _نقد معرفتي ابوزيدگرايانه  تسنن _و هم گزارش توصيفي عربي ابن
كه در برخـي احاديـث وارد شـده اسـت و در كتـب      » ولايت«چه اينكه عنصر يا ستون 
ولايـت،   اي نكـرده و تأويـل بـي    اراتي به آنها رفته نيـز اشـاره  تفسيري اهل تسنن هم اش

نگاهي به برخي  نيم ابوزيد. كاش ستتصوير منهاي ولايت از توحيد و اسلام ارائه داده ا
در تفسيرش از ولايت و ختم ولايـت و انسـان كامـل هـم      عربي ابنهاي عرفاني  نگرش

 ـ   ةنوان تجربع كه اگر علم به توحيد و ايمان به آن بهافكند،  مي  ةمعنوي و تكيـه بـر تجرب
بـه عنصـر    فتوحاتتوقع بود كه در همـان   ،است زيد ابومستند گزارشي  »يقظان بن حي«
نمود كه به حقيقت جاي چنين رويكـرد و رهيـافتي خـالي اسـت      نيز توجه مي» ولايت«
بحـث از   ،ايـن در حـالي اسـت كـه در فصـل اول كتـاب       .)300ـ294ر.ك: همان، ص(

و سـير تطـوري انديشـه او مطـرح كـرده       عربي ابنختم ولايت را از ديدگاه جاهليت تا 
 مـورد  در عربـي  ابـن اي  حال گزارش او از آفاق انديشه .)87ـ43ر.ك: همان، صاست (

خود مطلب مستقل ديگري اسـت و جالـب اسـت كـه     د، ولايت چه قوت و ضعفي دار
يعنـي   ؛اش درونـي  -اي شـه از غرب به شرق و تطـور اندي  عربي ابنبه سير آفاقي  ابوزيد

  ظاهر  ظاهر

  انسان  وجود

 باطن  باطن
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نيز پرداخته و به تعبير خودش شيخ در مشرق به دنبـال تقـديري    عربي ابن» سير انفسي«
پيمـاني فقهـا بـا حاكمـان عليـه       بوده كه در مغرب نيافته است. يا علل هجرت او را هم

هـم در   زيـد  ابـو بـه هرحـال    .)86ر.ك: همان، صو يا ... ( ستا  صوفيان و عرفا دانسته
دارانه كرد و قرائتي ناقص  دربارة مهدي (عج) را توجيه جانب عربي ابنول تعابير فصل ا

از فـروع و   عربـي  ابـن در اين خصوص داد و هـم در فصـل ششـم تأويـل      عربي ابناز 
  كرده و حكايت نمود. وجو جست» ولايت«شريعت را منهاي عنصر 

انسان بـا وجـود و   رفتاري  -براساس نسبت معرفتي» تأويل فروع«ناگفته نماند طرح 
 ـ ديالكتيك ظاهر و باطن هركدام طرح جديد و  عربـي  ابـن ديـدگاه   ةو تلقي نوي از ارائ

هم با استناد به احاديثي كه  لكن خلأ گفتمان ولايت آن ؛هماهنگ با ادبيات عصري است
نگاه ولايي در آنها نبوده و احاديث ناظر به مقوله ولايت نيـز مغفـول يـا متـروك شـده      

  است ... .» گرايي تأويل«مهم در جريان  امري ،باشد
بين نگـاه   و عربي ابنفقهي و عرفاني  بين آراي زيد ابورسد  به نظر مي ،از سوي ديگر

مـرد و   راي(در جريان امامت يا عدم امامت زن ب از ساحت فقه با نگاه از ساحت عرفان
دگاه خويش كـه  ) راه خطا را پيمود و درصدد تحميل ديستا  هايي كه كرده گيري نتيجه

 ،باشد سپس تساوي مبتني بر تشابه مرد و زن مي و مطابق زمانه و فرهنگ تجدد و تشابه
روزگار و فرهنگ مسـلط زمـان خـويش دانسـته      ةرا نيز گرفتار چنبر عربي ابنبرآمده و 

  داند: برابري كامل زن و مرد را هنوز هم چالش فرهنگ اسلامي مي ةلذا مسئل ؛است
امامت زن در مقايسه با آراي فقهـي رايـج بسـيار پـيش      از مسئلة بيعر ابنگيري  موضع

دانـد و بـر ايـن اسـاس      امامت زن بر مردان را جايز مي عربي ابنرسد.  روانه به نظر مي
، بـر  داننـد  صورت مطلق يا براي مردان ممنوع مـي  تقد است كساني كه امامت او را بهمع

را بـا  » زن«و » عقـل «را بـا  » مـرد «ام اعتبار اند. اما در مق ي تكيه نكردها هيچ دليل شرعي
دهندة نوعي برتري مرد نسـبت بـه    داند. اين همساني نشان موازي و همسان مي» نفس«

محرمـات اجتمـاعي در دورة    ةتوقع داشـت كـه از هم ـ   عربي ابنتوان از  زن است. نمي
و مـرد   برابـري كامـل زن   ةدانـيم مسـئل   ويژه كه مي به ،تاريخ و فرهنگ خود تجاوز كند

هاي فرهنگ اسلامي است. چالشي كه با شدت و ضعف هم در  هنوز هم يكي از چالش
رفته و هم در جوامع عقب مانده وجود دارد. شـايد ايـن برابـري از نظريـة      جوامع پيش
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كـه در فصـل پـنجم     سرچشمه گرفته كه براساس آن، آنچنـان  عربي ابن» نكاح وجودي«
دانـد.   را در اثر التقاي عناصر مذكر و مؤنث مي گيري مراتب وجود ديديم، آغاز و شكل

دو جسم كل يا عـرش   عقل اول عنصر مذكر و نفس كلي عنصر مؤنث و از آميزش اين
  ).305شود... (همان، ص شود. برابري و همساني فقط در اين سطح ديده مي زاده مي

  هيم شد:حال اگر نيك بنگريم چند نكته اساسي را در نقد فرازهاي يادشده متذكر خوا
در ساحت وجودشناسـي عرفـاني و مراتـب    » نكاح وجودي«بين بحث از  ابوزيد. 1

مذكر و مؤنث و عقل و نفس با آنچـه در عـالم واقعيـت طبيعـي بـين دو       ةعالم و مقول
و تنـاكح   كـه نكـاح اسـما   چـه اين  ؛دچار مغالطه شده است ،جنس مرد و زن وجود دارد
نـاظر بـه    ،يكي» اعتبار«عنوان دو جنس به  بهگردد و زن و مرد  وجودي به حقيقت برمي

  ناظر به شخصيت حقوقي است. ،ساحت شخصيت حقيقي و ديگري
موضوع  ي. اساساً در عالم حقيقت و شخصيت حقيقي زن و مردبودن سالبه با انتفا2
 .چه اينكه حقيقت و روح انسان نه زن است و نه مرد ؛محمول ، نه سالبه به انتفاياست

  :يقيصربه تعبير 
...» و با عتبار التعين يتميز كل منهما عن الآخـر   الرّجلعين  ةان المرء باعتبار الحقيق«

  ).473ـ478ص، 1383 ر.ك: قيصري،(
پرتـوي از تجلّيـات الهيـه اسـت و زن و مـرد از حيـث        ،هسـتي  ةاينكه هم ـبر افزون

مـال  غلبـه در زن مظهـر ج   اگرچـه  ؛اند مظهر جمال و جلال الهي ،وجودشناسي عرفاني
) و امامـت  137ـ152، ص1372: سبزواري،  بودن است (ر.ك بودن و در مرد مظهر جلال

ما : «نويسد ميكه  چنان ؛زن بر مرد شايد از حيث مظهريت جمال و غلبه آن در زن باشد
، 1375(ر.ك: جوادي آملـي،  » فيها مشرب تولاهم االله بالحكم للنسّاءو  من صفة للرجال الا

مگر آنكه زنـان را نيـز در آن صـفت مشـرب و      ،مردان ندارندهيچ صفتي را ؛ )239ص
بـر چنـين قرائتـي     عربـي  ابن ةو نظري )126ص، 6ج، 1382، آبشخوري است (خواجوي

اي را طرح و تقويـت   چنين نظريه فصوص الحكمكه در فص پاياني  چنان ؛استوار است
داوند شخص خ«اند:  ) و گفته513و  477ـ478، صص1366عربي،  ر.ك: ابنكرده است (

ينـه  يرا با مظهريت صورت خويش آفريـد و او را زن (امرئـه) ناميـد و آنگـاه حـق در آ     
 ة خـويش ) و در توجيـه نظري ـ 513ان، صوجود (تكويني) اين مظهر، ظاهر گشت (هم
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ع فاعليـت و منفعليـت باشـد،    نمـودن حـق در مظهـري كـه جـام      مشـاهده «نويسـد:   مي
بـه زنـان را    ) و راز محبت پيامبر 516ص، انهم» (كردني اتم و اكمل است مشاهده

  ).هماننيز در همين واسطة محبت مرتبة او نزد حق شمرده است (
لازم است به اين نكتـه توجـه گـردد كـه در نظـام معرفتـي        ،علاوه برآنچه گفته شد

عرفاني مفهوم تناكح و زوجيت توسعه معنايي يافته و فراتر از معاني لغـوي و اصـطلاح   
در «(رض)  امـام خمينـي  بـه تعبيـر    .)79، ص1360تركـه،   ابـن است (اجتماعي  _عرفي

نكاح و تناكح به معناي گسـترة   ةعرفان به مقتضاي وضع الفاظ براي ارواح مفاهيم، كلم
كه در هر عالمي اين لفظ به مقتضاي همان عالم تفسـير   نحوي به ؛عامي به كار رفته است

  ).52، ص1360امام خميني، شود ( مي
داشــتن و  م عرفــاني در همــه عــالم جــاري اســت و ايــن جريــان نكــاح در نظــا

حركت قدسي حبي در مراتب كلي وجود اسـت كـه بـه     واسطة مندي نكاح به سريان
شود و اين انواع باعث پيـدايش عـوالم معنـوي، روحـي،      اي تقسيم مي گانه پنجانواع 

 ،نـابراين ) و ... ب39، ص1378زاده آملي،  شود (ر.ك: حسن نفسي، مثلي و جسمي مي
از حقـــوق اجتمـــاعي زن و مـــرد و خلـــط تنـــاكح وجـــودي بــا بحـــث   ةمقولـ ـ
 عربـي  ابـن هـاي   برانگيزبودن برابري كامل زن و مرد نگاهي تحميلي بر انديشه چالش

ندارد تا سنت  عربي ابناست و ربطي به فرهنگ و تاريخ و جغرافياي طبيعي و زمانه 
محرمات اجتمـاعي را بـا آن توجيـه     ةاز هم عربي ابنو تجدد را طرح و عدم تجاوز 

برخـورد   ابوزيـد  _كـه در ابتـداي مقالـه اشـاره شـد      چنـان  _رسد يم. به نظر ميينما
شناسـي   عربـي  ابـن اند تا بـيش از آنكـه    كرده عربي ابنهاي  گرايانه با انديشه استخدام
هـاي خـويش    هاي او به طـرح انديشـه   از پسِ انديشه ،را بشناساند عربي ابننمايد و 

  تحميل نمايد. عربي ابنرا بر خود  عربي ابنردازد و قرائت خويش از بپ

  گيري نتيجه
و  عربـي  ابـن بـه   ابوزيدگزارش از تعلقات و عشق و ارادت  عربي هكذا تكلم ابن كتاب

را در عرفان و اوضـاع و احـوال زمـان و     عربي ابناست و  عربي ابنانفسي  _سير آفاقي
تحليلـي نمـوده    -يم گـزارش توصـيفي  ييا بهتر بگوجغرافياي سياسي به تحليل كشانده 



 

216  

ال 
س

هج
هم 

د
ار 

/ به
13

92
 

 ؛است، كتاب از محسنات و مزاياي خوبي از حيث نوع نگاه و پردازش برخوردار اسـت  
شناسـي دقيـق و جـامعي     عربي ابناز جمله اينكه  ؛برد لكن از معايب و آفاتي نيز رنج مي

برخـي   ،سوي ديگراز  .ارائه گردد عربي ابنصورت نگرفت تا قرائتي علمي و منطقي از 
خصوص در ساحت وجودشناختي و تأويل و ترابط ظـاهر و بـاطن    به عربي ابن اتينظر
صورت  و استنباط و آنگاه ايضاح و تبيين نشده است و بلكه به كه بايسته بود احصا چنان

ش تفسيري يو آرا عربي ابناو از  يزيدي و معطوف به آرا ناقص و با قرائت مشخص ابو
صورت نقل و نقد و ناظر به فصل ششـم پـرداختيم و    به برخي از آنها به ارائه شد كه ما

 ابوزيـد انتقادي نموديم.  تحليلي و نيمه -فصول اول تا پنجم را گزارش اجمالي توصيفي
خويش استخدام كرده است. حال آيا از ابتـدا چنـين    يرا براي طرح آرا عربي ابنبيشتر 
» ما قال«اش كه  اش كاري نداريم، لكن انگيخته زهاي وجود داشت يا نه؟ ما به انگي انگيزه

پيش روي ماسـت چنـين برداشـتي را      عربي هكذا تكلم ابن رود و كتاب  او به شمار مي
كنـد، اميـد اسـت در گـزارش، پـژوهش،       فهيم تحميل مـي  ةنمايد و بر خوانند غالب مي

  وده باشيم.راه اعتدال و انصاف را پيم عربي ابناز  ابوزيدپردازش و نقد قرائت 
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